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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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   افقي: 
1- مبارک- بازيگر مرد سريال »نون خ3« 
که قــرار اســت در عید نــوروز 1400 پخش 

شود
2- تیم فرانســوي- پشــم درون دوات- نــخ نوعي چراغ 

نفتي
3- پاکدامني- ثابت و برقرار- مارکي بر لپ تاپ

4- شــیره اش کتیراســت- مقابل »روز«- سود و فايده- 
همیشه

5- فرار حیوان- ترنم خواني يا خوش خواني به شیواي 
خاص و با احساس- ديگر

6- فرمان مغولي- از انواع تشک- طلیعه اعداد
7- ديوار دور شهر- خرده گرفتن- درآمد

8- بازيگر مرد سريال »با خانمان« که ماه قبل پخش شد
9- ديوار قلعه- امور- مقام ارشد اداره

10- يادداشت- نوار صوتي- روزانه
11- راه خروج- حس ذائقه- حرف خطاب

پــول  ســال-  شــب  درازتريــن  طــول-  مقیــاس   -12
سامورايي ها- نابود شده

13- بوي خوش- ساز سیمي- گوشه گرفتن از خلق
14- رنگ گیاهي- جمع ناسک- ظاهر و آشکار

15- مرغ آتشي- گلر »پرسپولیس«

 عمود ي: 
1- آهسته و ناگهاني در رفتن و جیم شدن- بلند پايه

2- زمین ساقه- اپراکمیک- استطاعت و دارايي
3- سفره طعام- حنا- رودي در بالکان

4- مادربزرگ- تحیت- همسرايي- مادر میهن
5- صــورت پذيرفتــن- نوعــي بــازي بــا اعــداد- عــدد 

کارمندي!
6- بگذار- آري- شهر توريستي »گیلان«

7- تیر پیکانــدار- تفاوت- واحد تقســیم زمین، ملک و 
اشیای تحت تملک

8- از اجزاي ساعت- يار مشهدي- نوعي پیچ گوشتي
9- گويش و شیوه گفتار- فرايند نابودي تدريجي رويه يک 

ماده- قلب دوم!
10- شهر و تیم انگلیسي- کلام تأسف- خردل صحرايي

11- رديف نوبتي!- يار »لورل«- جنس رويه دندان
12- تخته شکسته بندي- دهان کجي- قابل ديدن- بله 

عرب
13- واحد پول »بحرين«- دلسوزتر از مادر!- زياد شده

14- جمع قلب- آبگوشت ساده- با »حال« آيد
15- پیروان حضرت موســي)ع(- از آثار تاريخي جنوب 

اصفهان که در زمان شاه عباس ساخته شده

   افقي: 
1- سدي تاريخي نزديک »بیرجند«- 

يکي از ابزارهاي آزمايشگاهي
2- منطقه اي در »جمهوری چک«- علامت اعشـــار- 

سرزمین يخبندان
3- بي دغدغه- جزيره ايراني- اداره کننده

4- بیوه- جايـــگاه ويژه- جمع امر- بناي حکومتي قدما 
بود

5- ضمیر وزني- نام يک شرکت تولیدکننده خودروي 
برقي اسپرت- بشارت دهنده

6- بي حرکت- نو- آب شرعي
7- سوي راست- تباهي ها- مطیع

8- اثري از »علی بهرامی«)1399(
9- کشیدني نامطلوب- سازگار- نوعي هورمون

10- بله آلماني- يکاي حجم- عرق ريزي
11- تنه- تکیه گاه خفته- فیلم »رابرت دي«

12- اسلحه شمشـــیرباز- در قديم به همراه خانه خريد و 
فروش مي شد- ماه کارگري- مکعب بازي

13- بلا و زيرک- جامه بند- نوعي شرکت
14- سفینه فضاپیما- حاکم ايالت- تهیدست

15- اثر »الکسی آربوزف« داروی اختلال دوقطبی

 عمود ي: 
1- بازيگر فیلم »لاله« محصول سال 1399- شناي کرال 

سینه
2- شـــهر خانه تاريخي فاطمي- منتهاي آرزو- کندن و 

پراکندن گل
3- اهرم- پسر فريدون- نامي دخترانه

4- از معیارهاي ســـاده و مفید ســـنجش توزيع درآمد- 
فدراسیون شنا- جوال- شکوه

5- فصیح- موضوع و متن- پرگو مي زند
6- پیـــش درآمد غم- وضع و رفتار و حرکات شـــخص- 

برافروختگي
7- رنگ مو- موفق- آگاهي

8- سازي زهي- تخصصي- قباله مالکیت
9- ضرورت داشتن- بي نظیر- معطر کننده چاي

10- عملي در ديـــد و بازديد که اين روزهـــا به دلیل کرونا 
بشدت منع شده- پرچم- سلحشور

11- بس- شاگرد میرعماد- مقام ارشد اداره
12- هراس- پول ژاپن- بانگ جانور درنده- عزم قوي

13- باطراوت- شکوفايي و پیشرفت- نوعي شکلات
14- وســـیله حمل نوزاد- کاغذ کم ارزش- مبتکر »شعر 

سپید«
15- اثر »مادلین میلر«- مکتبي در ادبیات

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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فهکهفسلفیارتکد1
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شاوگناماشیاسا3

التحالسشوسند4

دولازهندرویم5

پمپویماتشان6

یهسیلشممیمیدق7

وراپایشرعقاجا8

سیردتمقتنمملب9

قالییبدومهو10

سکلامهالرغطس11
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ادلیرانایزلام14

ناتسابنانوییمه15

123456789101112131415

گاهیگروبندنارب1

اشامتویازویام2

مورانیزممانهب3

برددقانقسکوی4

یییوشهدودصیی5

بسلدراوتویک6

نابیجناکداماد7

کتسچبالاتمیسو8

ونایپناروبناش9

کنولادایزنی10

پسیساساندراز11

ویتتفماگللگه12

تاهیهلایرتارب13

یمدالمکمانگنت14

نکیبسیسنارفلای15
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سرچراغی 1400
حال و هوای بازار بزرگ تهران در شب عید

اگر یک دانه ارزن 
هم در چهارراه 

گلوبندک به زمین 
بیاید حتماً با سر 
یک نفر برخورد 

می کند. مردم 
تنه به تنه هم راه 

می روند و حتی 
یک فضای چند 

سانتیمتری خالی 
هم پیدا نمی شود. 
دستفروشان جوان 

با صورت های خسته 
اما صدای بلند 

مشغول فروش 
نارنجک و ترقه 

چهارشنبه سوری در 
جعبه های کوچک 

هستند و خیل 
جمعیت درحال 

هجوم به بازار

رضــا در انتهای حجره کوچکش وســط 
دریچــه  از  و  نشســته  کفاش هــا  بــازار 
کوچــک مغــازه  با حســرت بــه مردمی 
رهگذرانــی  شــبیه  کــه  می کنــد  نــگاه 
بی تفــاوت می گذرنــد: »هــر کــس ایــن 
همــه جمعیــت را ببینــد فکــر می کند 
ما داریــم پول پارو می کنیــم اما مغازه 
مــن و همکارانــم خالــی اســت. انــگار 
مــردم فقــط بــرای قــدم زدن به بــازار 
می آینــد.« اگر عکس های بــازار بزرگ 
در  تنیــده  جمعیــت  مــوج  و  تهــران 
دالان های تنگ آن را دیده باشــید لابد 
با خودتان می گویید چه بازار شب عید 
شــلوغی و بالاخــره رونق برگشــت. اما 
فروشــنده ها می گویند از بازار شب عید 
تنهــا شــلوغی اش نصیب آنها شــده و 
مانند ســال های گذشته از خرید خبری 

نیست.
اگــر یــک دانــه ارزن هــم در چهــارراه 
گلوبنــدک به زمیــن بیاید حتماً با ســر 
یــک نفــر برخــورد می کنــد. مــردم تنه 
بــه تنــه هــم راه می رونــد و حتــی یــک 
فضــای چنــد ســانتیمتری خالــی هــم 
پیدا نمی شــود. دستفروشــان جــوان با 
صورت هــای خســته امــا صــدای بلنــد 
ترقــه  و  نارنجــک  فــروش  مشــغول 
چهارشنبه سوری در جعبه های کوچک 
هستند و خیل جمعیت درحال هجوم 
به بازار. قدم زدن در بازار بزرگ تهران 
کارهایــی  پرخطرتریــن  از  یکــی  شــاید 
اســت که در وضعیت همه گیری کرونا 
می شود انجام داد اما این ویروس هم 
باعــث نشــده مــردم پــا پس بکشــند و 
مانند پارســال این روزها از خانه بیرون 

نیایند.
صــدای فریــاد دستفروشــان بلندترین 
جلــوی  درســت  اســت.  بــازار  صــدای 

ورودی بازار کفاش هــا یکی از آنها بلوز 
بافــت مردانــه ای را بــا آخریــن قدرت 
دســتانش به آســمان پرتــاب می کند و 
فریــاد می زنــد: »100 هزار تومان شــده 
60 هــزار تومــان بیــا تــا تموم نشــده.« 
مــردم دورتا دورش جمع شــده اند و از 
بیــن بلوزهای درهــم گوریده یکی یکی 
انتخــاب می کنند. فروشــنده ای دســت 
زیــر چانــه زده و خیــره به دســتفروش 
نــگاه می کنــد. روی میــزی که او پشــت 
آن نشسته پر اســت از شلوارهای زنانه 
 66 ســال  از  رضــا  خانگــی.  رنگارنــگ 
اینجا مغــازه دارد و به قول خودش در 
تمام این ســال ها بازار به این کســادی 
را تجربه نکرده اســت: »فعــاً که فقط 
تماشــاگر بــازار و شــلوغی هســتیم و از 
فروش خبری نیست اما دستفروش ها 
درآمــد خوبــی دارنــد چون مــردم فکر 
می کننــد آنهــا ارزانتر می فروشــند.« او 
می خواهــد کنارش بنشــینم و به مردم 
و کیسه های خریدی که در دست دارند 
نــگاه کنــم تا خــودم بــه وضعیــت پی 

ببرم.
در دستان مردمی که بازار را گز می کنند 
یا از کیســه خرید خبری نیست یا آنقدر 
کوچــک اســت کــه از خودم می پرســم 
پــس چــرا مــردم خطــر می کننــد و بــه 
توضیــح  رضــا  می زننــد.  شــلوغی  دل 
می دهــد: »مردم بیشــتر بــرای دیدن، 
نــگاه  را  قیمت هــا  می آینــد.  بــازار  بــه 
می کننــد تا شــاید چیــزی به دردشــان 
بخورد. قبــاً این طوری نبــود، به قصد 
خریــد می آمدنــد، شــاید الان هــم بــه 
قصــد خرید بیایند ولی وقتی قیمت ها 
را می بینند صرف نظر می کنند. قیمت  
هــم چه عرض کنم هر دو هفته یک بار 
بــالا می رود. قباً 4 مــاه یا 5 ماه یک بار 
بالا می رفت الان لحظه ای بالا می رود. 
نمی شــود هر لحظه بالا برد ما هر ســه 

هفته یک بار بــالا می بریم چاره ای هم 
نداریــم.« وارد دالان اصلــی می شــوم 
و برعکــس جریــان جمعیــت، صورت 
به صــورت پیــش مــی روم. مغازه های 
جمعیــت  پشــت  از  زیــادی  خالــی 

پیداست.
»بازار مریض است.« این جمله مجید 
فروشــنده لبــاس مردانــه اســت کــه از 
صبــح به قــول خــودش بیشــتر از پنــج 
قلــم جنــس نفروختــه اســت: »مردم 
از روی عــادت بــه بــازار می آیند. پیش 
خودشــان فکر می کنند قدمــی بزنند و 
ســاندویچی بخورنــد و اگر چیــز ارزانی 
هم پیــدا کردند، بخرند. آن از پارســال 
که به طورکل تعطیل بودیم این هم از 
امسال که قیمت ها سر به فلک کشیده 

و کسی جرأت خرید ندارد.«
همین طــور کــه بــا او حــرف می زنم دو 
پســر جــوان قیمــت یــک شــلوار جیــن 
را می پرســند. مجیــد قیمــت می دهــد 
ادامــه  زدن  حــرف  بــه  بافاصلــه  و 
می دهیم. مشتری ها هم وارد صحبت 
مــن  بــه  رو  آنهــا  از  یکــی  می شــوند. 
می گویــد: »من قصــد جســارت ندارم 
امــا شــما حاضــری ایــن شــلوار را 300 
هزار تومان بخری؟« مجید به خودش 
می گیرد و در جواب می گوید: »من هم 
می دانــم قیمــت بالاســت ولــی چــکار 
کنم وقتــی گــران می خرم؟« مشــتری 
می گویــد: »مــا از اهــر بــا اتوبــوس و دو 
لایــه ماســک 10 ســاعت تــوی اتوبوس 
نشسته ایم که بیاییم اینجا خرید کنیم. 
اما قیمت ها طوری اســت که ســرگیجه 
گرفته ایم.« آقای مشــتری و دوســتش 
کــه در اهــر فروشــگاه پوشــاک دارند از 
کم شــدن مشــتری در شهرستان شــان 
نبــود  به خاطــر  اینکــه  و  می گوینــد 

گردشگر بازار آنها هم راکد است.
گرانــی و کرونــا بــازار بــزرگ تهــران را 

کــرده  بزرگــی  نمایشــگاه  بــه  تبدیــل 
اســت. مشــتری ها قیمــت می گیرند و 
ســرخورده می شوند و فروشنده ها هم 
بــه قــول مصطفــی ســماق می مکند. 
مصطفی که در کوچه های پشــت بازار 
مغــازه لبــاس زنانــه فروشــی دارد بــا 
ماسک پشت پیشخوان نشسته و انگار 
با خــودش عهد کرده بــه هیچ قیمت 
اخم هایش را باز نکند: »امســال ســال 
افتضاحی بود پایانش هم افتضاح تر. 
9 ســال اســت اینجا مغــازه دارم و اگر 
بخواهــد بــا ایــن وضعیت ادامــه پیدا 
کنــد باید جمــع کنم و بــروم. پارچه از 
45 هــزار تومــان رســیده بــه 140 هزار 
تومان. آنقدر تورم زیاد است که مردم 
حق دارنــد خرید نکننــد.« او می گوید 
تــا قبــل از بهمن مــاه هم بــازار خوبی 

داشــته امــا بــا شــیوع دوبــاره بیماری 
اوضــاع به هــم ریختــه و آن انتظــاری 
کــه بــرای شــب عید داشــته، بــرآورده 

نمی شود.
چنــد  در  را  نفــره ای  چهــار  خانــواده  
مغــازه به صــورت اتفاقــی می بینم که 
قیمت گیران و آه کشــان از فروشــگاهی 
پــدر  می رونــد.  بعــدی  فروشــگاه  بــه 
کــه دو فرزنــد دختــر و پســر  خانــواده 
نوجوان دارد ناامیدانه از گرانی اجناس 
شــکایت می کند: »گفتیــم بیاییم برای 
بچه هــا خریــد کنیــم امــا واقعیتــش با 
حقــوق کارگــری و کار خانگی همســرم 
هیچ چیزی گیرمــان نمی آید. چند جا 
رفتیم برای خرید شلوار اما همه بالای 
150 هزار تومان است. رفتیم یک ناهار 
خوردیــم و واقعــاً فکــر می کنــم بهتــر 

است خرید نکنیم و برگردیم خانه.«
فروشــنده کــه صحبت مرد خانــواده را 
شــنیده، ســری تــکان می دهــد و حرف  
کســادی  دربــاره  دیگــر  فروشــنده های 
»ســال های  می کنــد:  تکــرار  را  بــازار 
گذشته مشــتری زیادی از شهرستان ها 
داشــتیم امــا الان با ایــن محدودیت ها 
آنهــا را هــم از دســت داده ایــم و ایــن 
به بازار فشــار مــی آورد. مشــتری ما در 
اصــل اینهایــی نیســتند که دنبــال یک 
قلــم جنس اند؛ طرف از اهــواز می آمد 
یــک نیســان شــلوار و پیراهــن می بــرد 
امــا الان خبری نیســت. خیلی ها هم از 
شهرستان ها می آمدند و نیاز سال شان 
را اینجــا خرید می کردنــد.« او بازار این 
روزهــا را نمایــش گرانــی می دانــد کــه 
فقــط به انتشــار بیشــتر ویــروس کمک 

می کند و هیچ ســودی به حال مشتری 
و فروشنده ندارد.

عید و خرید لباس نو برای کودکانی که 
چرخ دستی های مشتریان را می کشند 
رنــگ و بویــی نــدارد. دیــدن آنهــا کــه 
قدشــان  از  دســتی  چــرخ  دســته های 
هــم بلندتر اســت در کنــار کودکانی که 
همراه پدر و مادر راهی بازار شــب عید 
شــده اند شبیه کابوسی است که از فرط 
تکرار عادی به نظر می رســد. کودکانی 
که عید برایشان تنها زمانی است برای 
کســب درآمــد و کمــک خــرج خانواده 
شــدن. زمانــی بــرای شــیطنت و ویــراژ 
دادن بیــن جمعیت با چرخ دســتی تا 
اینکــه زودتــر به مشــتری برســند. آنها 
از عیــد و شــادی های کوچکــش چیزی 

نمی دانند.

محمد معصوميان
گزارش نویس
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